
 

 
 

 
 

 ) حسين زندیشهيد والا مقام  (
 

        االله  شمس :نام پدر
         9/2/1348 :تاريخ تولد

        19/10/1365 :تاريخ شهادت
 شلمچه :محل شهادت
 5كربلاي  :نام عمليات
 سيم چي ي ب :مسئوليت

  دهمويزي هگلزار شهداي امامزاده بي بي رقيشهريار، :خاكسپاريمحل 
 

  از وصيتنامهفرازي 
 

كنم كه برادرانم سفارش مي  خواهران وي هبه هم تر به عنوان برادر كوچك
انقلاب  تقوا پشتيبان امام و  محكم ايمان وي هبا حلق اتحاد خود را حفظ كنيد و

شاءاالله كه سعادت دنيا   ان. خون ادامه دهيدي هراه شهيدان را تا آخرين قطر ؛باشيد
 .دآخرت نصيبتان گرد و



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

 ي هدر محل ،انقلابي  ومؤمناي  در خانواده9/2/1348حسين زندي در تاريخ  شهيد
 علتبه همين  ،استعداد سرشاري برخوردار بود هوش و وي از .به دنيا آمد ،دهمويز شهريار

  سرفان مخالوايشان از همان دوران دبستان جز .معرفي شد آموز نمونهدانش چندين بار
طوري كه يك روز وقتي از او خواستند مراسم صبحگاه  خت رژيم ستمشاهي بود، بهس

  .انگيخت  مدرسه را برنتعجب مسئولا دعا نكرد و در حق شاه ملعون ،اجرا كند مدرسه را 
روز از من  اگر هر« :جرأتي مثال زدني گفت  با،را مورد بازخواست قرار دادند وقتي او

حسين از مدرسه  ،با گفتن اين جمله .»كنمراي شاه دعا نميبخواهيد مراسم اجرا كنم، ب
 در او .دش مدارس تعطيل ي هاما ديري نگذشت كه به خاطر پيروزي انقلاب كلي .اخراج شد
 كرد و به شعار نويسي روي ديوار و ميها شركت  ها به همراه برادرش در راهپيمايي آن سال

 .پرداختهاي مذهبي ميد پلاكاري هتهي
شروع  با  تحصيلات خود را تا مقطع متوسطه ادامه داد واً مجدد،پيروزي انقلابپس از 

 ،در اولين اعزامش به جبهه .دشها اعزام  به صورت نيروي داوطلب بسيجي به جبهه،جنگ
بعد از يك ماه استراحت دوباره رهسپار   گردن مجروح وي هاز ناحي ، مهراني هدر منطق
 .ها شدجبهه

 اثر بر  شلمچهي همنطق در )5(عمليات كربلاي  در 19/10/1365خ تاري در ،سرانجام
 - بوددر راه خدا  شهادته ك- اش قلب به آرزوي ديرينهي هناحي دوشكا به راصابت تي

 .اندرحمت ايزدي پيوسته به  مادرشهيد و پدرشايان ذكر است كه  .يافت دست



 

 .طلب بود شهادت وا وخوشرو، باتق ادب ، با بسياراو  ؛هاي اخلاقي ويژگي
 ،گردن برطرف شدي  ه وقتي مجروحيتش از ناحي؛اي به نقل از پدر شهيدخاطره

كرد ولي من  او التماس مي .من با رفتنش مخالفت كردم .قصد داشت دوباره به جبهه برود
من با او . سپس به سراغ من آمد و  اعضاي خانواده وداع كردي هبا هم .دادماجازه نمي

 .با عجله خود را به او رساندم .ساكش را برداشت و از خانه بيرون رفت .خداحافظي نكردم
 υ همچون اسماعيل ،پسرم «:كردم گفتم گريه مي  و بودمگرفته درآغوش را كه او حالي در

 .»نيز شفاعت كني  پدرت را ،اگر شهيد شدي فرستم، يادت باشد كه تو را به قربانگاه مي

خوابيد و زودتر از همه براي  ديرتر از همه مي شهيد به نقل از همرزمش؛ توصيف
خوابيد، در ظاهر خواب بود  كرد و مي خاست و نماز شبش را اقامه مي نماز شب به پا مي

كرد  شناخت و سعي مي ولي در زير پتو به ذكر گفتن مشغول بود، همرزمانش را بخوبي مي
كارهاي معنوي او باعث شده بود كه اعضاي گروه . آنها را از نظر اعتقادي تقويت كند

 . متحول شوند
ي   با رشادتهاي فراوان در تصرف مناطق وسيعي از جبهه5در روز عمليات كربلاي 

شلمچه نقش چشمگيري داشت و در نهايت در همان مكان جاودانه و به كاروان شهدا 
 .ملحق شد

 
 .لبالب ز اميد: كه دلت؟ گفت: گفتم
 شعار توحيد:  گفتسخنت؟: گفتم
 به چه ره بايدمان رفت؟ : گفتم
 .شهيدروند ياران  آن راه كه مي: گفت



 

 كلام نور
هاي آتش و خون كه از اول جنگ تا  ي فرزندان عزيزم در جبهه من در اينجا از همه

كنم و  اند، تشكر و قدرداني مي امروز به نحوي در ارتباط با جنگ تلاش و كوشش نموده
مسلم خون شهيدان، ... كنم ان را به هوشياري و به صبر و مقاومت دعوت ميي ملت اير همه

خون شهيدان براي ابد درس مقاومت به جهانيان داده . انقلاب و اسلام را بيمه كرده است
داند كه راه و رسم شهادت كور شدني نيست و اين ملتها و آيندگان هستند  است و خدا مي

نمود و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار كه به راه شهيدان اقتدا خواهند 
 .عاشقان، عارفان، دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود

 !خوشا به حال آنانكه با شهادت رفتند
 !ي نور جان و سر باختند خوشا به حال آنانكه در اين قافله

 !.خوشا به حال آنهايي كه اين گوهرها را در دامن خود پروراندند
 

 )ها پيام پير جماران به رزمندگان اسلام در جبهه(
 

 
 رويد آن لالــه كه در دشت و دمــن مي
 رويـد يا هــر گل سرخي به چــمــن مي

 از مــن به شــما كه پايــمـالش نـكنيــد
 رويد  وطـن ميشـهيـــدانكـــز خـــون 

 


